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پیمایش یکی از روش‌های پژوهش در علوم انسانی و رفتاری است‌ که به طور معمول از اجراي پرسشنامه بر روي نمونه‌اي از پاسخگويان منتخب از ميان جمعيتي تشکیل می‌شود. این روش یکی از بهترين روش‌های موجود براي جمع‌آوری داده‌های اصلی برای توصیف جمعیت‌های بسیار 
بزرگ است‌ که نمی‌توان به طور مستقیم آنها را مشاهده کرد بلکه با نمونه‌گیری احتمالی دقیق می‌توان گروهي از پاسخگويان را فراهم آورد كه ويژگي‌هاي آنها منعكسك‌ننده ويژگي‌هاي جمعيت بزرگتر باشد. مشخصه پیمایش، مجموعه ساختارمند یا منظمی از داده‌ها است. به این معنا که 
اطلاعاتی درباره متغیرها یا خصوصیات یکسان، دست‌کم دو مورد )و معمولاً بیش از این( جمع‌آوری می‌شود و به یک ماتریس داده‌ها می‌رسد. از آنجا که پرسشنامه، رایج‌ترین تکنیک مورد استفاده در پیمایش است، هدف پژوهش پیمایشی نیز توصیف وضعیت شاخص‌ها و هم تبیین آنهاست.

پیمایش ملی خانواده که در سال 1397 توسط جهاد دانشگاهی واحد البرز به اجرا درآمد، تلاش کرد تا ابعاد مختلف خانواده )شامل ابعاد رفتاری و نگرشی( را برای اولین‌بار در سطح کشور در قالب یک طرح جامع مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. جامعه آماری این طرح، مجموع افراد بالای 15 سال خانوارهای 
معمولی ساکن در مناطق شهری کل کشور است. نمونه‌گیری این طرح به گونه‌ای طراحی شده که ارائه اطلاعات و تحلیل‌ها در سه سطح شهرهای مرکز استان )31 شهر(، مجموعه سایر شهرهای کشور )به جز 31 شهر استان( و مجموع کل شهرهای کشور امکان‌پذیر باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری دو 
مرحله‌ای تعداد 2 هزار و 766 فرد نمونه در شهرهای مرکز استان و 2 هزار و 238 فرد نمونه در مجموعه سایر شهرهای کشور )به جز 31 شهر مرکز استان( به عنوان نمونه تعیین شده است. در این پیمایش ملی، مباحثی مانند نگرش مردم به ازدواج، سن مناسب ازدواج از دیدگاه مردم، اختلاف سنی مناسب 
زوجین هنگام ازدواج از نظر مردم، معیارهای انتخاب همسر، شیوه‌های آشنایی زوجین، دلایل افزایش سن ازدواج، اهمیت برگزاری مراسم‌های ازدواج بررسی شده است. در ابعاد دیگر این پیمایش، نگرش‌های جنسیتی، ساختار قدرت در خانواده، روابط خانوادگی، رضایت از ابعاد مختلف زندگی، اعتماد در 
خانواده‌ها، شیوه‌های تربیت فرزندان، موارد اختلاف و شیوه‌های حل اختلاف زوجین، مسائل جنسی، خشونت فیزیکی، اقتصادی، روانی و کلامی، نگرش به طلاق، عوامل طلاق، احتمال طلاق و... بررسی شده است. تمایل به فرزندآوری یکی دیگر از بخش‌های این پیمایش بود که یافته‌های آن ارائه می‌شود.

بیکار )با 59.5 درصد( بیش از سایر گروه‌های شغلی موافق این موضوع 
هستند که از پس هزینه‌های بچه برنمی‌آیند. 

نتایج تحلیل آماری نشــان می‌دهد تفاوت معناداری بین گروه‌های 
سنی و شغلی در پاسخ به مناســب ‌ندانستن فرزند زیاد وجود دارد، 
به طوری که افراد 30 تا 49 سال )24.1 درصد( بیش از گروه‌های سنی 
دیگر موافق این موضوع هستند که فرزند زیاد مناسب نیست. افراد 
خانه‌دار )23.6 درصد( نیز بیش از گروه‌های شغلی دیگر معتقدند که 

فرزند زیاد مناسب نیست.
ســامت جســمانی از دیگر عوامل مــورد بررســی در رابطه با 
محدودیت‌های فرزندآوری است. گروه سنی 50 سال و بالاتر با 46.4 
درصد بیش از گروه‌های ســنی دیگر موافق این هستند که وضعیت 
سلامتی خود یا همسرشــان اجازه بچه‌دار شدن را نمی‌دهد.  مسأله 
ترس از فرزندآوری یک وضعیت واقعی است که در طول زمان باعث 
ته‌نشست ذهنیاتی می‌شود که نتیجه آن وضعیتی است که جامعه با 
آن مواجه است و عدم‌ فرزندآوری به قدری گسترده شده و شیوع پیدا 
کرده که ارکان اصلی نظام و سیاستگذاری نسبت به آن واکنش نشان 
می‌دهند و تلاش‌های زیادی برای رفع آن از خود نشان می‌دهند که 
اتفاقاً موفقیت‌آمیز هم نیست؛ به این دلیل که ساختار و روند جامعه به 
سمتی نیست که بتوان امیدوار به حل این مسأله بود. افراد با دلایلی 
که برای فرزندآوری آورده می‌شود، راضی و قانع نمی‌شوند. این مسأله 
دو وجه دارد: اولاً نشــان می‌دهد فرزندآوری دیگر به ‌مثابه ارزش در 
نظر گرفته نمی‌شود و مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی مترتب 

بر مسأله فرزندآوری بسیار مهمتر از ارزش و فضیلت آن هستند. ثانیاً 
مردم نسبت به این مسأله بسیار حسابگرانه و عقلانی نگاه می‌کنند. 
این نوع نگاه می‌تواند ناشــی از روندهای جامعه باشد. با وجود اینکه 
در دنیای مدرن نهادهایی به وجود آمدند که برخی وظایف مربوط به 
خانواده را در خصوص تربیت و آموزش فرزندان برعهده می‌گیرند اما 
خود این نهاد دچار مشکل هســتند و خانواده‌ها نیز نیازی به فرزند 
احساس نمی‌کنند؛ به این دلیل که احساس می‌کنند فرزند در نهایت 
کمکی به خانواده نمی‌کند. در واقع به لحاظ کارکردی، این موضوع دچار 
ابهام است؛ بنابراین ارزش فرزندآوری در فرهنگ و جامعه ایرانی فدای 

ضروریات زندگی جدید می‌شود.
به نظر می‌رسد تفکری در جامعه وجود دارد که فرزند را نوعی »مشکل« 
و »مانع« می‌بیند. این موضــوع در کاهش تمایل به فرزندآوری مؤثر 
است. این نوع نگاه باعث سردرگمی زن و شوهرها برای بچه‌دارشدن 
می‌شــود و آنها را در این زمینه دچار تردید می‌کند. تداوم نســل، 
فی‌نفسه، دلیل مؤثر و قانع‌کننده‌ای برای والدین نیست؛ چون رویکرد 
افراد به زندگی و خویشاوندی و خانواده کلان تغییر کرده و درست به 
همین دلیل است که آنان فرزندآوری را یک مسأله شخصی تلقی کرده 
و در مورد آن تصمیم می‌گیرند، نه تداوم نسل و مسائل استراتژیک 
جامعه نمی‌تواند زوج‌ها را برای بچه‌دار شدن ترغیب کند. البته این در 
حالی است اگر مسائل دیگر در جامعه حل می‌شد )مسائل و مشکلات 
اقتصادی و روانــی( آن زمان می‌توان انتظار داشــت زوج‌ها تمایل 

بیشتری به داشتن فرزند و فرزند بیشتر پیدا کنند. 
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